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   چكيده

لسفه، معناي زندگي است كه جان كاتينگهام با نگارش كتاب يكي از موضوعات مهم مورد بحث در ف
وي با بيان اينكه تنها انسان است كه . ، اين موضوع را مورد بحث قرار داده استدر باب معناي زندگي

كند، اهميت پرداختن به اين پرسش  اش از معناي زندگي پرسش مي به سبب وضعيت خاص وجودي
عمق و : سازند عبارتند از كه زندگي را معنادار مي هايي لفهؤمهام، نزد كاتينگ. كند را خاطر نشان مي

، )هاي عيني اخلاقي پيروي از ارزش(، اخلاقي بودن ريو خودمختا يجديت، هدفمندي، خودآگاه
معناي زندگي از طريق اخلاقي زيستن  .زندگي متدينانهيا  يآميز بودن و سرانجام خداباور موفقيت

. گردد شود، حاصل مي هاي سرشت انساني ما ميفايي استعدادنيازها و شكوكه منجر به برآورده شدن 
كه  نيست هاي ممكني انساني، سرشت انساني ما چيزي بيش از اميال و خواسته اما از نظرگاهي صرفاً

بدين ترتيب، احكام اخلاقي نيز كه بر مبناي اين سرشت و ماهيت بنا شده . محصول جهش ژني است
انسان كه  پذير و ضعيف آسيبعلاوه بر اين، با توجه به سرشت . برخوردار نيست است، از ارزش عيني

هايش است، تنها در پرتو نگرش ديني و معنوي  و فعاليت ها همواره در معرض ناكامي و شكست برنامه
توان دليلي قطعي براي  هم مي بر طبق آن خداوند خيرخواه، زندگي اخلاقي را از ما خواسته است كه

هاي عيني اخلاقي يافت و هم روح اميد به موفقيت و معناداري زندگي را در  از احكام و ارزش پيروي
به عقيده كاتينگهام فهم، قبول و برخورداري از نگرش ديني و معنوي نيز مبتني . زندگي انسان دميد

 نكه چگونهاي ، تلاش كاتينگهام در توضيحگانبه نظر نگارند .مورد توصيه دين است اعمالِ بر انجامِ
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آميز بودن زندگي است  موفقيت ي همين كنندأخداباوري بدون فرض مفهوم زندگي پس از مرگ ت
  . نيستمقرون به صواب 

 
كاتينگهام، دين، معنويت، عمل، اخلاق، موفقيت، معناي زندگي، دليل قطعي،  :واژگان كليدي

  .سرشت انساني
  

 مقدمه

شناسي طراز اول شناخته  اً به عنوان دكارتغالب فيلسوف معاصر انگليسي، 1جان كاتينگهام
دكارت و آرا و  ي فلسفه ي هايي كه درباره شود و ويرايش او از آثار دكارت و نيز كتاب مي

او در . شود هاي وي نگارش كرده است، مورد مطالعه و استناد فلسفه خوانان واقع مي انديشه
، ها ين نوشتهيكي از ا. هايي دارد هنيز نوشتدين  ي فلسفه ي اخلاق و حوزه ي فلسفه ي حوزه

هاي  ، برشمردن ويژگيكتابتلاش كاتينگهام در اين . است در باب معناي زندگيكتاب 
كه زندگي  يهاي كاتينگهام ويژگي ي عقيدهبه . و نسبت آنها با خداباوري است زندگي معنادار

نه و خودمختارانه عمق و جديت، هدفمندي، خودآگاها: سازند عبارتند از را واجد معنا مي
آميز بودن و سرانجام  ، موفقيت)هاي عيني اخلاقي پيروي از ارزش(بودن، اخلاقي بودن 

اخلاقي زيستن را به سبب برآوردن نيازهاي  وي از آنجاكه .خداباوري يا ديندارانه بودن
كند تا معنا و ارزش زندگي  داند، تلاش مي مي زندگي معنادارترين ويژگي  سرشت آدمي مهم

هاي عيني  انسان را در پرتو خداباوري كاويده و در اطراف نسبت خداباوري با اصول و ارزش
خداباوري وجود دارد، به بيان  اخلاقي و نيز موانعي كه بر سر راه معناداري زندگي خصوصاً

وي، زندگي اخلاقي از آنجاكه به رشد و شكوفايي استعدادها و نيازهاي  باوربه . نكاتي بپردازد
انجامد، بدون ترديد شرط لازم و ضروري زندگي معنادار است و تنها چيزي كه  مي آدمي
. هاي عيني اخلاقي منبع و متكايي فراهم كند، خداباوري است تواند براي اخلاق و ارزش مي

علاوه بر اين، به باور كاتينگهام، آدمي به دليل برخورداري از وجودي ضعيف و شكننده و 
خوش وابستگي و از لحاظ سرانجام،  ز لحاظ خاستگاه، دستپذير كه ا سرشتي آسيب

ها و  اش مرگ و نابودي است و همواره در معرضِ شكست و ناكامي فعاليت سرنوشت
كه با برخورداري از نگرشي ديني و معنوي، بستري براي  به آن نياز دارد، استهايش  برنامه

يافتن اميد به موفقيت و پيروزي  رشد و شكوفايي نيازها و استعدادهاي او فراهم آيد و با
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كاتينگهام، نگرش ديني به  ي به عقيده. اش واجد معنا شود هايش زندگي ها و برنامه فعاليت
تواند با  گويد، اساساً نمي هاي آن كه از عالم فراپديداري سخن مي دليل ماهيت آموزه

هاي ديني  وزهطرفانه به شرحه شرحه كردن آم طور بي هنظرورزي و تحليل عقلاني كه ب
ورزي كه منجر به تغيير و تحول قلبي و دروني  پردازد، فهميده شود بلكه بايد با عمل مي
  1.گردد، راه را براي فهم و قبول نگرش ديني هموار كرد مي

ليف جان كاتينگهام نوشته أت در باب معناي زندگياين مقاله كه بر مبناي كتاب در 
ينگهام در باب معناي زندگي مطرح كرده است مباحثي را كه كات كوشيم شده است مي

. كنيمطور روشن و منسجم توصيف و تحليل و به برخي از نكات انتقادي در اين باب اشاره  هب
زندگي هاي  لازم به ذكر است كه مباحث مطروحه در كتاب مذكور، به دو بخشِ كليِ ويژگي

حاضر به بحث در باب  ي كه مقاله استو موانع معناداري زندگي قابل تقسيم  معنادار
  . اختصاص دارد زندگي معنادارهاي  ويژگي

  
  زندگي معناي پرسش .1

  »معناي زندگي«معناي  1.1
سه پرسش را مطمح  كنند ميكه پرسش معناي زندگي را بررسي  فيلسوفان اغلب هنگامي

ابزاري  آيا زندگي هدف و غايتي دارد؟ به عبارت ديگر، آيا زندگي داراي ارزش - 1 :نظر دارند
زندگي در صورتي معنادار و داراي ارزش ابزاري است  »معناي زندگي«است؟ در اين معنا از 

آيا زندگي  - 2. معناست گونه غايتي نباشد، بي غاياتي باشد و اگر واجد هيچ/كه واجد غايت
ست كه زندگي به ا واجد ارزش و اهميت است؟ در اين پرسش معناداري زندگي منوط به آن

آيا  - 3. و فارغ از هرگونه غايتي فراسوي آن، ارزش ذاتي يا غيرابزاري داشته باشد خودي خود
زندگي برخوردار از فايده يا كاركرد است؟ در اين معنا از معناي زندگي، زندگي در صورتي 

   .2تر از خود باشد كلي بزرگ ءاست كه جز معناداراي 

كند اما از  زندگي مشخص نميطور صريح مراد خود را از پرسش معناي  هكاتينگهام ب
شود كه مراد وي از معناي  خوبي معلوم مي هكند ب اين پرسش بيان مي ي مطالبي كه درباره

______________________________________________________ 
1. Cottingham, On the Meaning of Life, p.24-31; and  p.67-79. 
2. Eagleton, The Meaning of Life: A very short Introduction, p.43; and 
Thomson, On the Meaning of Life, p.12. 

  .41- 39ص ،مهر ماندگار و همو، 209ص ،مشتاقي و مهجوري ملكيان،
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 /كدام هدف«د كه به پرسش كن زندگي، غايت و هدف زندگي است و بدين منظور تلاش مي
 زندگي از نظر. پاسخ دهد» ند؟ك و معناداري مي زندگي را واجد ارزش كه اهداف است

كاتينگهام، داراي ارزش ابزاري است چراكه وي هرگونه زندگي را با هر كيفيت و سيرت و 
عوض كيفيت و چگونه بودن زندگي را در معناداري  داند و در ساني ارزشمند و معنادار نمي

كه در خدمت حصول غاياتي  ندامعنادارهايي  داند و معتقد است كه تنها زيستن آن دخيل مي
   .اند خاص

  
  خاستگاه و اهميت پرسش معناي زندگي 1.2

تواند از خود  كاتينگهام معتقد است انسان به دليل وضع و حال خاص وجودي خويش مي
و از چرايي وجود و معناي زندگي  فراتر رود و در برابر هستي خود به تحير و شگفتي افتد

آدمي در كانون توجه  همواره پرسش معناي زندگي به همين سبب، .خويش پرسش كند
در بيان دليل آنكه چرا انسان همواره با اين پرسش  وي. كند و گريبان وي را رها نمي است

انگيز  امري عجيب و وحشت - چون وجود رازآميز بشري ما« :نويسد وجودي مواجه است مي
شود ويژگي  آشفتگي از آنچه مسلم و بديهي انگاشته مي... شود است باعث حيرت ما مي
طور كه  انسان همان. ست كه از طبيعت انسان جدانشدني استخاص روح پرسشگري ا

له أست كه وجودش براي او مسافردي  ههايدگر خاطرنشان كرده است موجود منحصرب
   1».شود مي
  
  زندگي معنايپرسش  سنخ 1.3

به باور كاتينگهام، پرسش معناي زندگي پرسشي ناظر به ارزش است كه با ابتناء بر يك 
اي را معنادار  كه زندگي به عبارت ديگر، هنگامي. شود يني طرح ميهاي ع سلسله ويژگي

 .دانيم مند مي هايي عيني معنادار و ارزش ناميم آن را به سبب برخورداري از ويژگي مي
بلكه با ابتناء بر  دلخواهانهطور  هاي ناظر به ارزش است كه نه ب معنادار دانستن زندگي داوري

  ٢.بل اشاره صورت گرفته استهاي عيني و قا يك رشته ويژگي

  
  

______________________________________________________ 
1. Cottingham, On the Meaning of Life, p.2. 
2. Ibid, pp.20,21. 
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  علم جديد و پرسش از معناي زندگي 1.4
 پردازد هاي طبيعي مي كه به توصيف و تبيين پديدهعلم  گاه يچه كاتينگهام، عقيدهبه 
الاتي غايي نظير اينكه چرا به جاي آنكه چيزي نباشد چيزي هست؟ يا چرا ؤتواند به س نمي

 .است نه اصول و قوانين ديگر؟ پاسخي فراهم آوردفرم اين اصول و قوانين بر طبيعت حكم
هاي طبيعي  كه دكارت سعي داشت با كنار گذاشتن علت غايي، همه پديدهكند  بيان ميوي 

دكارت . ها دست يازد رياضي قرار دهد و بدين طريق به تبيين پديده-را ذيل قوانين مكانيكي
ن است و نزد خداوند مكتوم خواهد معتقد بود كه علل غايي همواره از دسترس فهم بشر بيرو

پس از دكارت، بيان كرد هيوم همچنين . فايده است ماند و به همين دليل جستجوي آنها بي
اي جامع و يكپارچه درباره اصول و قوانين حاكم بر  نظريه ي كه حتي اگر علم موفق به ارائه

اسخ به اينكه چرا آن هم در پ طبيعت شود و آن اصول و قوانين مكشوف بشر واقع شوند، باز
كارها و اصول و قوانين طبيعت چيست، سازو ند و نيز غايتا اصول و قوانين بر طبيعت حاكم

ال از چرايي امور و غايت آنها جايگاهش ؤبنابراين، بر اساس اين خط مشي، س .ماند عاجز مي
پي آنست تا در حاليكه علم در « :نويسد بر همين اساس، كاتينگهام مي 1.دهد را از دست مي

تواند تبيين كند چرا  نمي... كه ممكن است توصيفي جامع و كامل از جهان ارئه دهد جايي
ما با اين پرسش فلسفه باستان كه چرا به . شودتوصيف  تابايد جهاني وجود داشته باشد 

مل معلوم خواهد شد أايم و ظاهراً پس از ت جاي آنكه چيزي نباشد چيزي هست مواجه شده
اگر راه حلي . تواند پاسخ اين پرسش باشد هيچ امري در اين جهان مشهود نمي كه واقعاً

وجود دارد بايد اين راه حل بيرون از زمان و مكان  "معماي زندگي در زمان و مكان"براي
   2».قرار گرفته باشد

  
  دين و پرسش از معناي زندگي 1.5

ي زندگي بيرون از عالم پاسخ پرسش معنا معتقد است كاتينگهامطور كه ذكر شد،  همان
توانيم با توجه به  اكنون آيا مي. مند يا به تعبير كانت عالم پديداري است مكان - مند زمان

 امري كه به عالم پديداري تعلق ندارد و فراتر از آن ي مان درباره هاي شناختي محدوديت
شري ست به نحو منسجم و معنادار سخن گوييم؟ آيا در اينجا به مرزهاي شناخت با

گاه نتوانيم  نظر وي گرچه ممكن است به مرزهاي علم رسيده باشيم و هيچ بر ايم؟ بنا نرسيده

______________________________________________________ 
1. Ibid, p.6. 
2. Ibid, p.7. 
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معناي زندگي كه فراتر از عالم پديداري است  ي لهأاز طريق ابزارهاي علمي به كاوش در مس
 طور توانيم همان به عبارت ديگر، نمي. تر از مرزهاي علم است بپردازيم اما مرزهاي زبان وسيع

طور  اين 1.بدانيم يا وجود اشاره كرده است، حدود فاهمه را همان حدود هستي نيز كه كانت
 ،قواي شناختي بشر نتوانست به نحو منسجم دريابد و از آن سخن گويد نيست كه هرچه

توان  با توجه به محدوديت قواي عقلي و شناختي انسان، بهترين موضعي كه مي. مهمل باشد
بنابراين چه بسا حقايقي وجود . گرايانه است اذ كرد، موضع لاادريدر چنين وضعيتي اتخ

سخن  ها توان به وضوح در باب آنداشته باشند كه به سبب فراتر بودن از معرفت انساني ن
  .پرده برداشت از آن حقايقتوان با زبان رمز و اشاره، كم و بيش،  گفت اما مي

ترگي از الهيات ديني در فرهنگ كاتينگهام، در توضيح نظر خود به سنت ستبر و س
را  ست كه زندگي ما را در بستري قرار دهد كه آنا در پي آن«كند كه  غرب و شرق اشاره مي
دهد كه به جاي اينكه احساس كنيم در جهان  سازد و اين اميد را مي با ارزش و اهميت مي
من و أتوانيم م ميايم كه در آن هيچ امري در نهايت اهميتي ندارد  بيگانه گزافي افتاده

كند در  يكي كوشش مي: و رويكرد در اين سنت الهياتي قابل ذكر استد2 ».پناهگاهي بيابيم
براي عالم مطرح كند كه  3گر اي تبيين وند را به مثابه فرضيهچارچوب الهيات عقلاني، خدا

نهاده و رو به زوال  داروينيسم ويژه بههاي رقيب  البته اين رويكرد با رشد و گسترش فرضيه
خداوند موجودي  - كه كاتينگهام موافق با آن است-  در رويكرد الهياتي دوم. نيستقابل دفاع 

توان به نحو دقيق درباره آن سخن  وراي درك و فهم عقلاني است كه با زبان بشري نمي
 امر ي هشود كه با استفاده از نماد، شعر، مجاز، تمثيل و استعاره دربار بنابراين، سعي مي. گفت

متعالي و قدسي سخن گفت و به آن نزديك شد و از حضور او در زندگي پرده برگرفت و 
ست به ا اين رويكرد و سنت الهياتي كه در پي آن. بدين طريق زندگي را معنادار ساخت

تواند  نمي پرسشي كه وراي عالم پديداري و فراتر از افق معرفت بشري است پاسخ گويد طبعاً
گوي مسائلي نظير چرايي هستي به جاي نيستي و يا پرسش از  پاسخطور روشن و منسجم  هب

در 4»احساس تهوع« تواند احساس سرگشتگي و به تعبير سارتر اما مي ،معناي زندگي باشد
وجود را با قرار دادن زندگي انسان در بستري ديني فرونشاند و از اين طريق  رازِ برابرِ

______________________________________________________ 
1. Ibid, p.8. and Cottingham, The Spiritual Dimension: Religion, Philosophy 
and  Human Value, p.120. 
2. Cottingham, On the Meaning of Life, p.9. 
3. explanatory hypothesis 
4. nausea 
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  1.دمعنابخش زندگي باش
 

  به عنوان منشاء معناي زندگي اراده انسان  1.6
كشف يا  ي مقوله به انسان در معنادهي به زندگي كاتينگهام، در بحث نقش اراده و خواست

بحث  وي براي توضيح اين مقوله كه از مباحث مهم در. كند جعل معناي زندگي اشاره مي
بيين بروز و ت شناسان در تشريح روان. گيرد شناسي مدد مي است از علم روان معناي زندگي
منشايي بيروني  بر مبناي آن، افسردگي كه 2»زاد برون«: دانند بر دو نوع مي را افسردگي آن

به همين نسبت، معناي . منشايي دروني دارد مطابق با آن، افسردگي كه 3»زاد درون«دارد و 
 ي عمدهباشد كه ) با منشا بيروني(زاد  يا برون) با منشا دروني(زاد  تواند درون زندگي هم مي

تعبير » كشف معنا«زاد به  و از معناي برون »جعل معنا«زاد به  فيلسوفان از معناي درون
قصد داشت نشان دهد كه » خدا مرده است« با اعلام اينكه نيچه براي مثال، 4.كنند مي

خداوند جايگاهش را به عنوان منبع ارزش و معنا در اذهان و ضماير آدميان از دست داده و 
ها ناچارند خود نقش خداوند را ايفا كنند و به خلق و جعل ارزش و معنا دست  انانساكنون 
اين نظر نيچه از اين جنبه كه واقعيتي وراي باور و خواست و اراده انسان وجود ندارد با . يازند

انسان « :ست كها سخن مشهور پروتاگوراس اين .وجه اشتراك دارد نظر مشهور پروتاگوراس
بر طبق نظر شارحان امروزي [...ت، معيار هر آنچه هست و هر آنچه نيستمعيار همه چيز اس

ايم  هيچ چيز عميقي درون ما غير از آنچه خود ما آن را در درون خود قرار داده ]اين نظريه
وجود ندارد، هيچ معياري نيست كه ما آن را در جريان عملي ايجاد نكرده باشيم، هيچ ميزان 

ه چنين معياري را به كار نگرفته باشد، هيچ استدلال محكمي متعارفي از عقلانيت نيست ك
نگرش  كاتينگهام، در نقد و ارزيابي اين 5».وجود ندارد كه تابعي از قراردادهاي خود ما نباشد

 وضعها را با اراده خويش  ها را خلق و فرضيه توانيم نظريه كند كه ما مي اظهار مي 6باورانه ذهن
هايي كه  ها با واقعيت رد و ابطال آنها جلوگيري كنيم زيرا نظريهتوانيم از  اما نمي ،كنيم وضع

زمين به  گياه در خاك رشد خوبي دارد يافلان  يابند مانند اينكه ت تصادم ميفراتر از آنهاس

______________________________________________________ 
1. Ibid, p.8. 
2. exogenous 
3. endogenous 
4. Ibid, p11 
5. Ibid, p16 
6. subjective 
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روشن است كه صدق و كذب اين امور به خواست و اراده ما بستگي . گردد دور خورشيد مي
ز اراده انسان وجود دارد كه او بايد باورهاي خود را با آنها بنابراين، واقعياتي فراتر ا. ندارد

بر همين قياس نظر نيچه مبني بر ارزش آفريني و جعل معنا با اراده و خواست  1.سازگار كند
بشري بدون در نظر گرفتن واقعيات عيني و بيروني و نظر پروتاگوراس و اتباع او مبني بر 

معنا و ارزش را « :زيرا. ش خطا و مغالطه استز، دستخومعيار بودن انسان در همه چي
ها و باورهاي  آنها بايد متضمن تناسبي ميان انتخاب. توان تنها با اراده خام به دست آورد نمي

طور  اين مبنا شايد، همان. دهند، باشند ها و باورها را تشكيل مي ما و آنچه مبناي آن انتخاب
از يك امر الهي ناشي شده باشد يا شايد مبتني  كه برخي از انديشمندان ديني عقيده دارند،

بر امر ديگري مانند برخي عوامل بنيادين در طبيعت اجتماعي يا زيستي ما باشد اما اين مبنا 
ارزش اساساً مبتني بر ترجيح دلخواهانه ... تواند به وجود آورد را تنها خواست بشري نمي

  2».ارزيابي جهان است هاي قابل طور عيني مبتني بر ويژگي هنيست بلكه ب
  
  هاي زندگي معنادار لفهؤم .2
قائل طور كلي زندگي  ههايي كه كاتينگهام براي معناداري يك فعاليت يا ب و ويژگي ها مؤلفه 

داند به  است و هر يك را به تنهايي شرط لازم و مجموعاً شرط كافي زندگي معنادار مي
  :به قرار زير است ترتيب منطقي

  
  عمق و جديت 2.1

معنادار ناميدن «: نويسد اول معناداري يك فعاليت يا زندگي مي ي مؤلفه ي كاتينگهام درباره
در اينجا » جدي«(خاصي است  جديتو  عمقطور معمول مستلزم  هيك فعاليت يا زندگي ب

افتادگي و  پا بنابراين معنادار دانستن چيزي از پيش)... اصلاً به معناي خشك و عبوس نيست
معنادار محسوب  براي مثال، بازي گلف در صورتي 3».كند ن جلوگيري ميسطحي بودن آ

شود كه نقشي مانند انبساط خاطر و آرامش رواني يا نقش تمرين كردن براي موفقيت  مي
ها در كنار هم معنادار به  رف تا كردن روزنامهطور مثال، ص هكه ب ورزشي داشته باشد در حالي

چون حفظ سلامت روان در اردوگاه اسراي جنگي  ي همآيد مگر آنكه نقش خاص حساب نمي
______________________________________________________ 
1. Ibid, p.16. 
2. Ibid, pp.17,20. 
3. Ibid, p.21. 
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ست كه آن فعاليت ا بنابراين شرط لازم معنادار دانستن يك فعاليت اين١ .را داشته باشد
صورت پيش  نقش و كاركرد باشد كه در غير اين عمق و جديت يا به تعبير نگارنده، داراي

شرط معناداري ما را به دومين اين . معناست اهميت و در نتيجه بي پاافتاده، سطحي، بي
  .شود شرط يا ويژگي رهنمون مي

  
  هدفمندي 2.2

فعاليت «داند كه آن  معناداري يك فعاليت يا زندگي را در اين مي ي مؤلفهكاتينگهام دومين 
اي نيرو يا تمركز  يعني معطوف به هدف باشد يا انجام آن مستلزم صرف اندازه 2هدفمندبايد 

گونه توجهي  هدف دارت بدون هيچ تلاشي براي كسب امتياز يا هيچ بيپرتاب . يا نظم باشد
طور كه كاتينگهام  همان 3».تواند يك عمل معنادار به حساب آيد براي پرتاب درست آن نمي

ست كه انجام ا كند، ملاك و معيار هدفمندي يا غايتمندي يك فعاليت اين خاطر نشان مي
مل در شرط أبا ت. ، تلاش، توجه و تمركز باشدآن فعاليت از طرف شخص مستلزم صرف نيرو

رسد كه كاتينگهام بين اينكه يك فعاليت داراي عمق و  اول و دوم معناداري به نظر مي
مطابق با . جديت يا نقش و كاركرد باشد و اينكه آن فعاليت، هدفمند باشد تمايز قائل است

رد بوده اما بدون هدف باشد كارك يا تواند داراي عمق و جديت اين تمايز، يك فعاليت مي
كاركرد مربوط به خود فعل است يعني اثري كه بر خود فعل مترتب  عمق و جديت يا چراكه

اراده او  فاعل اما هدف مربوط به فاعل است كه خواست و ي است فارغ از خواست و اراده
  .معطوف نيل بدانست

  
  خودآگاهي و خودمختاري 2.3

: گويد و شرط لازم معناداري يك فعاليت يا زندگي مي لفهؤكاتينگهام در بيان سومين م
براي اينكه من . است 5شفافيت براي فاعليا  4خودآگاهياي از  عمل معنادار مستلزم درجه«

دهم فهمي داشته باشم و تفسير  دست به عملي معنادار بزنم بايد نسبت به آنچه انجام مي
به همين . بيش برايم روشن هستند، باشدو من از آن عمل بايد بازتاب اهداف خود من، كه كم

______________________________________________________ 
1. Ibid, p.21. 
2. achievement- oriented 
3. Ibid, p.21. 
4. self-awareness 
5. transparency to the Agent 
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برايش  است و بنابراين اهداف او 1هاي رواني يا فرافكني دليل كسي كه گرفتار اختلالات
اش به عنوان فاعلي خودمختار كه  روشن و شفاف نيستند در خطر زوال مقام و موقعيت

ژگي پيشين اين ويژگي چيزي كه به وي 2».هاي معنادار است قرار دارد درگير فعاليت
بايد خودآگاهانه انتخاب  كوشد ميست كه آن هدفي كه فرد براي نيل به آن ا افزايد اين مي

دستخوش اختلالات رواني نباشد و آن انتخاب  هدف، يعني فرد در انتخاب آن شده باشد
صورت است كه او به عنوان فردي خودمختار عمل  در اين. او باشد آگاهانه خود انتخاب واقعاً
دهد و  داند كه چه كاري انجام مي فرد خودآگاه هنگام انجام فعاليت مي. ه استكرد
شايد « :نويسد كاتينگهام در توضيح عامل خودآگاهي مي .خواهد به چه هدفي برسد مي
براي ... زبان باشد ي ترين ويژگي معناداري برگرفته از جايگاه معنايي اصلي آن در حوزه مهم

... كند تعبير يا تفسير را به نحو خاصي نا داشته باشد او بايد آناينكه امري براي فاعلي مع
هدف  اي از حركات بدني بي تمرين كردن در باشگاه معنادار است زيرا بيش از اينكه مجموعه

عروقي محسوب  - اي طراحي شده به منظور بهبود تناسب قلبي برنامه ي هباشد به منزل
عاشقانه  ي هاست زيرا مقصود از اين كار ابراز علاقتقديم دسته گل به كسي معنادار . شود مي

تنها با وجود خودآگاهي و فهم روشن فرد از اعمال و اهدافش است كه  3».است
اند كه بدون  ماند؛ خودآگاهي و خودمختاري دو روي يك سكه وي محفوظ مي 4خودمختاري

در بيان مراد  ت معنويساحكاتينگهام در كتاب . را معنادار دانست يتوان فعاليت آنها نمي
ديگري تصميم  5ي هخواهان دل ي هموجودي كه مستقل از اراد«: گويد خود از خودمختاري مي

با فرايندهاي عقلاني خود، بدون مداخله بيروني يا  گيرد، در پرتو كامل عقل، تصميم مي
عمل خودمختارانه عملي است كه عقلاني و آزادانه  به اين دليل،... كند دروني عمل مي

هايش خودمختار نيست  بدين ترتيب، زندگي شخصي كه در انتخاب اهداف و فعاليت 6».دباش
واسطه اهداف و  تواند معنادار باشد چراكه در واقع او مالك حقيقي، مستقيم و بي نيست نمي

كند كه تعيين  البته كاتينگهام مشخص نمي .نيستطور كلي زندگي خويش  ها و به فعاليت

______________________________________________________ 
1. psychological Distortions and Projections 
2. Ibid, p.22. 
3. Ibid. 
4. autonomy 
5. arbitrary 
6. Cottingham, The Spiritual Dimension: Religion, Philosophy and  Human 
Value, p.43. 
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طور كلي زندگي بر اساس چه ملاك و  هبودن يك فعاليت و ب خودآگاهانه و خودمختارانه
كه  1چون روانكاوي شناسي هم ست كه مكاتب روانا  اين در حالي .گيرد معياري صورت مي

افكار و اعمال آدمي را در  ي هاي قائل است و ريش براي ضمير ناخودآگاه سهم عمده
اي را به آن  كه نقش عمده 2ن باورشناسي انسا داند و در مقابل آن، روان ناخودآگاه او مي

تواند با  دهد و بر اينكه انسان در انتخاب زندگي خويش آزاد و مختار است و مي نمي
كيد أوليت انتخاب سبك زندگي خويش را به گردن بگيرد تؤخودآگاهي و خودمختاري مس

  .چگونگيِ تعيين آنها اختلاف نظر دارند كند، در باب مي
  

  اخلاقي بودن  2.4
فرض كنيم  خواهد از ما مي ،يا شرط چهارم معناي زندگي مؤلفهينگهام، براي بيان كات

هايش  شخصي در زندگي خود مجموع سه شرط پيشين را برآورده كرده باشد يعني فعاليت
از كاركرد يا اهميت برخوردار باشند، هدفمند باشند و از اهدافش نيز تصويري شفاف و 

ثير جبرهاي رواني و أهايش تحت ت تخاب اهداف و فعاليتدر ان هانه داشته باشد وخودآگا
 ي فاسد و مستبد صرفرژيم گي چنين شخصي به منظور خدمت بهاما اگر زند. بيروني نباشد

زندگي افرادي كه از يا  .انيم زندگي وي را معنادار بدانيمتو مينها شود،  گري انسان شكنجه
به نظر  گرچه اند عاطفه و خسيس خواه، بياند اما بسيار خود لحاظ شغلي يا تحصيلي موفق

بخش به نظر آيد اما چنين  آميز و رضايت ديگران ممكن است موفقيت ها يا آن خود
اعتناست  ها و نيازهاي ديگران بي هايي كه آشكارا غيراخلاقي است و نسبت به خواسته زندگي

 د،گير ود به خدمت مييدن به اهداف خاي در جهت رس عنوان ابزار يا وسيله هيا آنها را ب
  3 .دتواند معنادار باش نمي

هاي غيراخلاقي  زندگيشناختي  واقعيتي روان دليلبه  كند كه بيان مي كاتينگهام
اي از نيازهاي به هم پيوسته است  مجموعه« :آدمي چراكه محسوب شوند توانند معنادار نمي

نظير ( 5، نيازهاي اجتماعي)براي غذا، گرما، سرپناه، توليدمثل( 4كه شامل نيازهاي زيستي

______________________________________________________ 
1. psychoanalysis 
2. humanistic psychology 
3. Cottingham, On the Meaning of Life, pp.24-25. 
4. biological Imperatives 
5. social Imperatives 
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چون  نياز به چيزهايي هم( 1، نيازهاي عاطفي)نياز به همكاري، تمايل به ارتباط با ديگران
را  توان آن مي تر از همه نيازي است كه و درنهايت و مهم) ثيرات متقابلأشناخت و ت

ها هستيم  انشناخته شده تنها ما انس ي هاز ميان موجودات زند: خواند 2"نيازهاي عقلاني"
ال كنيم، اعمال همنوعان خود ؤكه قادريم از محيط خود فاصله گرفته، از چگونگي اشياء س

حال اگر شخصي  3».را به چالش گيريم، در گفتگوهاي انتقادي و توجيهي شركت كنيم
عنوان ابزارهايي صرف براي  هموفقيت خود را به بهاي فريب ديگران يا تلقي كردن ديگران ب

حاجات خويش بجويد آنگاه در واقع خود را از تعامل و گفتگوي صميمي و صادقانه برآوردن 
اي از  شخص مذكور كه به عنوان يك انسان داراي مجموعه زيرابا ديگران محروم كرده است 

نيازهاست براي برآوردن نيازهاي وجودي خود محتاج همكاري، ارتباط و وارد شدن به 
اين در صورتي قابل تحقق  ؛ها است آميز و عقلاني با انسان گفتگوي صادقانه عاطفي، مسالمت

و  و ارتباط با آنها شود از تعاملگيري  كناره منجر به اي نباشد كه مشي وي به گونه است كه
عنوان  به 4.ماندتوجه ب نسبت به نيازهايي مانند همدلي، ارتباط عاطفي و گفتگوي عقلاني بي

كنند و وارد  مينبرداري شهره است ارتباط عاطفي برقرار  ها با فردي كه به كلاه مثال، انسان
بايد ترديدي « :كاتينگهام ي بنابراين به گفته .شوند نميگسترده و متنوع اجتماعي  مناسبات

وجود داشته باشد كه در آن نگاه بتوانيم  5در خصوص داشتن نگاهي بخش بخش شده
شان بر  ثيرگذاريأان و فارغ از چگونگي تش هاي فرد را فارغ از منزلت اخلاقي اهداف و فعاليت

   .ديگران به تنهايي به عنوان عامل معنابخش زندگي تلقي كنيم
موفقيت و معنايي كه از طريق فريب دادن يا آسيب رساندن به ديگران يا با استفاده از 
آنها به عنوان ابزارهايي صرف در جهت موفقيت خود كه با ناديده گرفتن فرياد ديگر 

تنزل فرد از مقام هايي هستند كه باعث  هايي از فعاليت نمونه - شود ن خود دنبال ميهمنوعا
شوند زيرا اين گونه كارها كه مورد توجه برخي اشخاص هستند بايد به قيمت  مي انساني

بنابراين شخص ديگر به چنين  .انسداد آگاهي معقول و حساسيت عاطفي فرد دنبال شوند
هميشه يك نوع فروپاشي و جدايي خاصي در رابطه با  ]همين دليلبه [... گفتگويي راه ندارد

توانند به  شان نمي ها به سبب ماهيت اين گونه زندگي. هايي وجود خواهد داشت چنين زندگي
______________________________________________________ 
1. emotional imperatives 
2. rational imperatives 
3. Ibid, p.26. 
4. Ibid, p.27. 
5. compartmentalised vision 
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هايي برسند كه استعدادهاي ما را به طور كامل در جهت همدلي و گفتگوي  سطح زندگي
  1».گيرند عقلاني با ديگران در برمي

 شوند هاي غيراخلاقي و غيرانساني به ضد خود بدل مي چنين زندگي كاتينگهام،به باور 
رحم  گر بي هستند بدين معنا كه حتي آن شكنجه 2دهند يعني ناقضِ خود و نتيجه عكس مي

نيز داراي نيازهاي جدي و عميقي براي ارتباطات خانوادگي، گفتگو و تعامل با ديگران، 
چنان  كار وحشتناك خود هم هاست كه اگر ب... اطفي وايجاد روابط ع ها، گسترش دوستي

ادامه دهد سرانجام دچار ناسازگاري و نابهنجاري رواني خواهد شد و حتي كاركرد خود را به 
شناختي ريشه  گر از دست خواهد داد چراكه چنين نيازهاي عميق روان عنوان يك شكنجه

هاي  ستلزم توجه به نيازها و خواستهدر سرشت و ماهيت انسان دارند و برآورده كردن آنها م
اعتنايي به آنها فرد به سوي تباهي و اضمحلال رواني كشانده  ديگران است كه درصورت بي

  3.خواهد شد
بر طبق اصولي واحد  را هاي زندگي فرد همه بخش زندگي اخلاقيكاتينگهام،  بيانبه 

پارچگي  يك .سازد ييكپارچگي مبرخوردار از وحدت و  را و شخصيت وي دهد سامان مي
گيرند بلكه  هاي جداگانه قرار نمي هاي فرد در دسته نوعي از زندگي است كه در آن فعاليت

عامل ذيل ... چون پدر بودن، همكار بودن، دوست بودن و هاي او هم ها و فعاليت نقش ي همه
با  در نتيجه زمينه و آمادگي براي تعامل همه جانبه. گيرند قرار مي بخش اخلاق وحدت

 آزاد ديگران در پرتو نيازهاي متنوع آدمي وجود داشته و امكان تعامل عاطفي و گفتگويِ
   5.گردد مي 4شود و بدين ترتيب، زندگي باز و گشوده ميعقلاني فراهم 

براي اينكه زندگي معنادار باشد به جاي آنكه تابعي از «: نويسد كاتينگهام مي
... هاي متناسب با طبيعت بشري ما باشد اراي ملاكهاي فردي جداگانه باشد بايد د انتخاب

اين . مسلم است كه معناداري زندگي بايد مربوط به چيزي بيش از رضايت شخصي فرد باشد
شان، با احساس ايفاي نقش ارزشمند در رشد و  ها بايد بتوانند با نظر به ارزش كلي فعاليت

اي ديگر با اين قضيه بالضروره گره ه نمو هر فرد انساني يگانه و اينكه زندگي همه انسان

______________________________________________________ 
1. Ibid, pp.27-29. 
2. self-defeating 
3. Ibid, p.27. 
4. open 
5. Ibid, p.29; and Athanassoulis & Vice (ed.), The Moral Life: Essays in 
Honour of John Cottingham, p.258. 
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نابراين به اعتقاد كاتينگهام، زندگي معنادار قابل تحويل به ب1 »خورده است شكل بگيرند
اين . با نيازهاي وجودي و واقعي انسان باشد رضايت شخصي نيست و بايد مطابق و متناسب

مطالب گفته شده طور كه از  الگوي زندگي معنادار كه مطابق با سرشت انسان است، همان
نيازهاي وجودي انسان  ي وي اخلاقي زيستن است كه برآوردندهشود، الگ استفاده مي

   .باشد مي
هاي كاتينگهام، شرط چهارم  رسد كه با توجه به نوشته بدين ترتيب، به نظر مي

معناداري زندگي فعليت بخشيدن و شكوفا كردنِ نيازها و استعدادهاي سرشت آدمي است 
فرد به برآوردن  در زندگي غير اخلاقي،. آيد از طريق اخلاقي زيستن حاصل مي كه اين مهم

شود چراكه نيازها و استعدادهاي انسان تنها  نيازها و شكوفايي استعدادهاي خويش نائل نمي
ست ا رسد و اين درحالي با ارتباط عقلاني و تعامل عاطفي با ديگران به فعليت و شكوفايي مي

بنابراين كاتينگهام بايد شكوفايي . شود قي اين امكان از فرد گرفته ميكه در زندگي غيراخلا
استعدادها و برآوردن نيازهاي واقعي سرشت انساني را شرط لازم و ضروري زندگي معنادار 

اي براي نيل به  كرد نه اخلاقي زيستن را چراكه اخلاقي زيستن، محمل و وسيله بيان مي
  .ازهاي سرشت آدمي استشكوفايي استعدادها و برآوردن ني
اي  زندگي معنادار زندگي«: گويد بندي مطالب پيشين، مي كاتينگهام، به عنوان جمع

هاي واقعاً  مشغول فعاليت) بدون خودفريبي يا ديگر اختلالات رواني( است كه در آن فرد 
 طور همان 2».ارزشمندي است كه بازتاب انتخاب عقلاني او به عنوان فاعلي خودمختار است

هاي واقعاً  شود، منظور كاتينگهام از اشتغال به فعاليت پيشين فهميده مي سطرهايكه از 
زيرا از رهگذر زيست اخلاقي است كه نيازها و استعدادهاي . ارزشمند، اخلاقي زيستن است

شود  ها شكوفا مي عقلاني و عاطفي با ديگر انسان ي سرشت آدمي از طريق تعامل همه جانبه
آيا . داند ل كاتينگهام، شرط لازم معناداري يك زندگي را اخلاقي بودن آن ميدلي و به همين
آيا در اينجا دين  يستند؟هاي مذكور براي معناداري زندگي كافي ن ويژگي ها و مؤلفه مجموعه

  نقشي برعهده دارد؟
  
  
  

______________________________________________________ 
1. Cottingham, On the Meaning of Life, p.30. 
2. Ibid, p.66. 
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  آميز بودن موفقيت 2.5
نهايي آن است،  مؤلفه يا شرطكاتينگهام براي بيان نقش دين در معناداري زندگي كه خود 

هاي پيشين  به باور وي، علاوه بر شرط. كند يا شرط پنجم معناي زندگي اشاره مي مؤلفهبه 
 كه شرط لازم و ضروري معناداري زندگي بودند شرط ديگري نيز در كار است كه از آن به

براي « :او ي هبه گفت. كند هاي زندگي تعبير مي ها و فعاليت شرط موفقيت برنامه مؤلفه يا
برنامه يا فعاليتي به زندگي ما معنا ببخشد لازم است احساس كنيم كه آن برنامه يا  اينكه

چنين  هاي اصيل ما بوده و واقعاً ارزشمند است بلكه هم فعاليت نه تنها بازتاب گزينش
رد مو ي را نيز دارد و برعكس، اگر دريابيم كه برنامه 1كم دورنماي حداقلي از موفقيت دست

هايمان از معناداري تجديد نظر  نظر بيهوده و محكوم به شكست بوده است معمولاً در ارزيابي
و اين امر شامل جستجوي صادقانه خيرهاي به  –ارزيابي ما از ارزش يك برنامه ... كنيم مي

ما به موفقيت عمل نه . است 2مدار كم تا حدي موفقيت دست - لحاظ اخلاقي ارزشمند است
خوبي انجام دهيم بلكه براي اينكه به چيزي هم دست  ي را با روحيه ينكه آنفقط براي ا

   3».يابيم نيازمنديم
زند كه قصد دارد  كاتينگهام براي تفهيم اين نكته، شخص بسيار ثروتمندي را مثال مي

اي كند كه از لحاظ معيشتي و  ثروت هنگفت خود را خرج احداث بيمارستاني در منطقه
رف ساخت اين طور جدي عمر، نيرو و ثروت خود را ص هوي كه ب. تندهس بهداشتي فقير

بيمارستان كرده است روزي كه قرار است بيمارستان افتتاح گردد و به خدمت اهالي منطقه 
كند و كل  گرفته شود شهاب سنگي با برخورد به تانكرهاي سوخت، آنها را منفجر مي

همه صرف ثروت و رنج و  روژه وي با آنشود و در نتيجه پ بيمارستان با خاك يكسان مي
خورد و آن شخص همه  الشعاع قرار داده بود، شكست مي اش را تحت مشقت كه تمام زندگي

اي را كه  به عقيده كاتينگهام، ما چنين زندگي 4.يابد هاي خود را بيهوده و عبث مي تلاش
تولستوي در . دانيم ودي است معنادار نميشود و نتيجه آن ناكامي و ناب منجر به شكست مي

الي كه در پنجاه سالگي مرا در ؤال من، سؤس«: گويد در بيان همين نكته مي يك اعتراف
دهم چه خواهد  حاصل آنچه من امروز يا فردا انجام مي: اين بود... آستانه خودكشي قرار داد

ارد كه آيا معنايي در زندگي وجود د: يا به عبارت ديگر... بود؟ حاصل كل زندگي من چيست؟
______________________________________________________ 
1. success 
2. success- oriented 
3. Ibid, pp.66-67. 
4. Ibid, p.66. 
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تولستوي نيز دغدغه پايان و » ناپذيري كه در انتظارم است آن را نابود نكند؟ مرگ اجتناب
اش  تواند زندگي فرض چنين وضعي، مي نتيجه را دارد و اينكه آيا در پايان زندگي خود، بنابر

در اين نقل قول، تولستوي در باب موفقيت و كامروايي زندگي خويش . آميز بداند را موفقيت
  .له معناي زندگي مواجه ديده استأانديشناك شده و خود را با مس

توان بحث شكست، ناكامي و  گويد كه مي كاتينگهام، در توضيح بيشتر اين مطلب مي
و  كردست از دو نگاه كلي و جزيي بررسي ا زندگي را كه در مقابل موفقيت آن 1بيهودگي

چون مانعي بر سر راه معناداري زندگي  آنها را به عنوان دو منبع بيهودگي و شكست كه هم
افكند  در نگاه كلي كه از منظري بالا و كيهاني به زندگي نظر مي. قرار دارند در نظر گرفت

رود و سرنوشت  طور كلي زمين و حيات موجود در آن، در نهايت زماني از بين مي هزندگي و ب
گاه وجود  گويي هيچ ماند، ه هيچ اثري از آن باقي نميك طوري هآن مرگ و نابودي است ب

ها است و آنها را در طلب  زندگي همه انسان ي پس زمينهاين سرنوشت محتوم، . نداشته است
اگر كل فعاليت بشري «: كاتينگهام ي به گفته. سازد زندگي باارزش و معنادار نااميد مي

د پس چرا بايد شو ناپذير است كه منجر به زوال و نابودي مي بخشي از يك فرايند عظيمِ چاره
داند سياره زمين پس  كه مي انسان براي رسيدن به آنچه خير و باارزش است بكوشد در حالي

ناپذير عالم به سوي  از چند ميليون بار چرخش دور خورشيد در سقوط فرسايشي اجتناب
رود، نه راستي و نه ناراستي و نه هيچ چيز ديگري باقي  انقراض و نابودي به كلي از بين مي

ست كه ا اين شودمعنايي زندگي  آنچه در اين معناي بيهودگي سبب بي 2»خواهد ماند؟ن
ها، عشق و  ها و شادي ها، غم اميدها و نااميدي - نيستي و نابودي، سرنوشت يكسان همه چيز

  . خواهد بود -ها ها و ناراستي ها، راستي نفرت
از بيهودگي را دليل  اين معناي مكن است برخيكند كه م اذعان مي البته كاتينگهام

به عنوان  كند و قطعاً بيهودگي، وضع فرق مي معنايي زندگي ندانند اما در نگاه جزييِ بي
در نگاه جزيي، همواره امكان شكست و . كند معنايي زندگي عمل مي منبع بيهودگي و بي

اي فرد ه چون پروژه بيمارستاني به عنوان يك تهديد بالقوه براي زندگي و فعاليت ناكامي هم
له معروف أمس« :به گفته كاتينگهام، در اين نگاه جزيي آنچه وجود دارد. انساني وجود دارد
اي كه  فقدان ظاهري قدرت و استحكام آن در مواجهه با شيوه - خير است 3ضعف و ناپايداري

______________________________________________________ 
1. futility 
2. Cottingham, On the Meaning of  Life, p.68. 
3. frailty 
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مسير عمل صالح اغلب با موانعي احاطه گشته ... كند جهان علي الاغلب بدان شيوه عمل مي
جنگ، قحطي، پيري، "تواند در مواجهه با  لاش براي تعقيب آنچه خير است اغلب ميت. است

هاي ديگري كه در  و تمام راه "...هاي استبدادي، نااميدي، قانون، شانس تب و لرز، حكومت
   1».شكست بخورد تواند بر باد رود آنها اميدهاي ما مي

ها در صدد انجام آن  كه انسانرسد، جهان نسبت به كارهاي خير و با ارزشي  نظر ميبه 
دهد و به راحتي شكست  آيند هيچ حساسيتي ندارد و به آنها واكنش مثبتي نشان نمي بر مي

كند كه با توجه به اين نكته است كه  كاتينگهام، خاطر نشان مي. زند و ناكامي آنها را رقم مي
تضميني نيست و  وفقيت زندگيگويي زندگي معنادار مستلزم شانس و اقبال است چراكه م

طور بالفعل بر  هطور بالقوه و هم ب هو شكست و ناكامي هم ب نيستاختيار صاحب زندگي  در
كه برخي با  طوري هزندگي فرد انساني كه پوينده راه خير و فضيلت است سايه افكنده است ب

كمبود  اي به علت بيماري، كه عده در حالي ،بينند را واجد موفقيت مي شان آن نگاه به زندگي
هاي باارزش و زندگي معنادار  حتي فرصت پيگيري فعاليت چگونگي رشدشان و غيرهمنابع، 
   .يابند را نمي

و غيرديني سرشت بشري ما محصول تصادف و  انساني صرفاً بر اين، از ديدگاه علاوه
هاي ضداخلاقي نظير قتل و  هاي اخلاقي و هم ويژگي يعني هم ويژگي 2.جهش ژني است

كه محصول فرايند تصادفي جهش ژني هر چه  طوري هصول اين فرايند خواهند بود بتجاوز مح
به خير و  ،طور نيست كه واقعيت غايي عالم اين نباشد كه هست؛ گونه توانست آن باشد، مي

. گيري ذاتي داشته باشد و عمل بر طبق آن متناسب با ساختار غايي عالم باشد خوبي جهت
غايي واقعيت متضمن هيچ تمايلي نسبت به خير در مقابل  اگر ماهيت«: صورت پس دراين

... شر نباشد، اگر چيزي نباشد كه اميد به اينكه خير در نهايت پيروز خواهد شد حمايت كند
توانيم به اميد لازم و عزم راسخ براي  كم فهم اين دشوار است كه چگونه مي در نتيجه دست

توانند  ها مي ه اين تصور كه برخي زندگيپيروي از مسير خير دست يابيم و بدتر از هم
به اين دليل است كه ملاك موفقيت  3».تر از برخي ديگر باشند ظاهراً يك پندار استمعنادار

طور كه بيان  شود زيرا همان هاي لازم معناداري زندگي است برآورده نمي كه يكي از ملاك
با توجه به تهديد  ي است و ثانياًنهايي انسان كه مرگ و نابود شد، اولاً با توجه به سرنوشت

______________________________________________________ 
1. Ibid, p.68. 
2. Ibid, pp.69-71. 
3. Ibid, p.72. 
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با توجه به تصادفي بودن  هميشگي شكست و ناكامي بر سر راه خير و عمل به آن و ثالثاً
طرفي واقعيت غايي به خير و خوبي، ديگر اميدي به پيروزي و  هاي انساني و بي ويژگي

ماند  انجام ميسر موفقيت نهايي خير بر شر نخواهد ماند و طي راه پرمشقت خير و فضيلت بي
جايگاه خود را از  كه شرط لازم و ضروري زندگي معنادار است اخلاقي زيستن ،و در نهايت
  .دهد دست مي

  
  خداباوري 2.6

ششم  ي مؤلفهبه عنوان  را دارانه زيستن خداباوري يا دين كاتينگهام، در اينجاست كه
ذكر اين نكته لازم است البته پيش از توضيح اين ويژگي، . دكن معناداري زندگي مطرح مي
كند اما در بحث حاضر و با توجه  به كرّات استفاده مي 1»دين« ي كه كاتينگهام گرچه از واژه

هاي عملي دين و تغيير نگرش و تحول وجودي كه محصول  تأكيد وي بر اعمال و برنامه به
. اده كنداستف 2»معنويت«دهد كه به جاي دين از واژه  ترجيح مي هاي عملي است، آن ورزه

زيستن  ي و شيوه 4و نظريه ملهم عمل 3به گمان او، معنويت به لحاظ معنايي بيش از باور
هاي زندگي،  با تزريق يك ويژگي در رگ ست كها به عقيده كاتينگهام، نقش دين اين. است

دمد و آن اينكه  روح اميد به پيروزي خير بر شر و تفاوت ذاتي خوبي و بدي را در آن مي
، زندگي اخلاقي را از ما خواسته است و اراده او الق به عنوان خيرخواه مطلقخداوند خ

در نتيجه، سرشت بشري ما . معطوف به تحقق خير و ارزش در سرشت انسان است
طور تصادفي در گذر زمان آنها را  هب هايي نيست كه نوع انسان صرفاً اي از ويژگي مجموعه

در دارد كه  دگي اخلاقي در همان مسيري گام برميواجد شده باشد بلكه انسان از رهگذر زن
گيري  جهاني كه داراي نظمي اخلاقي است و واقعيت غايي آن نسبت به خير جهتآن مسير، 

ز طريق بدين ترتيب، اميد به اخلاقي زيستن و معنايافتگي زندگي ا. دارد خلق گشته است
  . آيد آن فراهم مي

ي فارغ از امر و نهي خداوند هستند چراكه آنها كاتينگهام، خير و شر يا خوبي و بد نزد
 طور كه زيبايي عبارت است از همان براي مثال، .باشند هاي خود اعمال مي مبتني بر ويژگي

______________________________________________________ 
1. religion 
2. spirituality 
3. belief 
4. praxis 
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كاركرد هماهنگ اجزاي بدن است و  نظم و هماهنگي ميان اجزا طبيعت يا سلامتي عبارت از
همين نسبت، خوبي و بدي افعال  به ،هاي خود اشيا هستند بنابراين آنها مربوط به ويژگي

توان گفت كمك به فرد نيازمند خوب  براي مثال، مي. هاي خود افعال اند مربوط به ويژگي
ست كه ا اما نقش خداباوري در اينجا اين. شود است چون سبب كاهش درد و رنج وي مي

ينگهام كات٢ .گذارد پيروي از خوبي و دوري از بدي در اختيار ما مي براي 1دليلي قطعي
دارم صرفاً  ]افعال اخلاقي[در يك جهان بدون خدا، دليلي كه من براي انجام «: نويسد مي

اند و نيز  طور اتفاقي شكل يافته هاي از اميال ممكني كه ب مبتني خواهد بود بر مجموعه
ام به وجود آمده  طور اتفاقي توسط من و جامعه هها و ترجيحاتي كه ب اي از گرايش مجموعه

توان دليلي عيني و قطعي براي اخلاق فراهم  تنها در ديدگاه خداباورانه است كه مي 3».است
ديدگاه خداوند به عنوان خالقي خيرخواه اين افعال اخلاقي را از ما  كرد چراكه در اين

خواسته است و عالم مخلوق نيز داراي طرح و غايتي اخلاقي است و اين خود دليلي قطعي 
اي كه احكام اخلاقي برخاسته از اميال  گذارد به گونه ر اختيار ما ميها د براي انجام خوبي

 ي شخصي و قرارداهاي اجتماعي مبتني بر سرشت تصادفي انسان نيستند و براي همه
به . گردنند و احوال داراي عينيت مي اوضاع ي ها و همه ها و مكان زمان ي ها در همه انسان
را با توجه به انسان و سرشت او فارغ از  كه آن[ زندگي خوب اخلاقي«: ي كاتينگهام گفته

سازد تا سرشت  در واقع آن زندگي است كه ما را قادر مي ]دهيم نگاه ديني تشخيص مي
افزايد چارچوبي است كه در آن  ولي آنچه بعد ديني مي. بشري مان را تحقق بخشيم

كند  ايي بروز ميه اي از ويژگي چارچوب سرشت ما به عنوان چيزي بيش از صرف مجموعه
شود بلكه در عوض نشان  ها مي كه يك نوع خاص تصادفاً به طور متناوب واجد آن ويژگي

شرايطي است كه موجودي داراي بيشترين خيرخواهي و دغدغه خاطر كه به تصور  ي دهنده
به  علاوه بر اين، توجه به اين بعد ما را با اميد. خواهد بدان دست يابيم آيد از ما مي ما در مي

اينكه پيروي از فضيلت، گرچه اغلب دشوار و طاقت فرساست، اندكي به استقرار نظام اخلاقي 
 4».كند ميرساند به پيروي از آن ترغيب  كه عالم براي تحقق آن آفريده شده مدد مي

______________________________________________________ 
1. conclusive reason 
2. Ibid, pp.72,73; and Cottingham, The Spiritual Dimension: Religion, 
Philosophy and  Human Value, pp.56-57; and Cottingham, Why Believe?, 
pp.32-42. 
3. Ibid, p.42. 
4. Cottingham, On the Meaning of Life, p.72. 
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بنابراين در اين نگاه ديني به عالم، راه پرمشقت فضيلت و خير با ايمان به قدرت خير و 
  .شود يت نسبت به آن، معنادار و اميدبخش ميگيري واقع جهت

هاي  ي كاتينگهام درباره ملاك موفقيت به عنوان يكي از ملاكأمتز در توضيح ر
ها و  كند كه براي معناداري زندگي بايد برنامه معناداري زندگي و رابطه آن با اخلاق بيان مي

صورت انگيزه و اميدي براي  مان منتج به نتيجه باشند چون در غير اين هاي اخلاقي فعاليت
و اين مهم از  افتد طر مياخلاقي زيستن نخواهيم داشت و در نتيجه معناداري زندگي به خ

شود چراكه در  هاي محوري اديان است حاصل مي طريق جاودانگي نفس كه يكي از آموزه
وزي و اخلاقي با تمام موانع و مشكلاتي كه بر سر راه اوست وعده پير اين ديدگاه به فرد

شود و تلاش او را در پيروي از خير و فضيلت، مقرون به صواب و  وصول به نتيجه داده مي
گي براي اميدواري معناي زند ي اين همان چيزي است كه جوينده. داند منتج به موفقيت مي

   1.آن استدر راه حصول آن نيازمند  و پايداري
ست كه مطابق با نگرش ا يستن اينمتز از ملاك موفقيت و رابطه آن با اخلاقي ز تفسير
ست ا هايي كه بر سر راه آن رغم همه موانع و سختي اخلاقي زيستن علي به خداباورانه،

كاتينگهام  به اعتقاد اما. شود داده مي موفقيت در زندگي پس از مرگ پيروزي و ي وعده
نيست چراكه كند موفقيت و كاميابي فرد در زندگي دنيوي يا اخروي  نقشي كه دين ايفا مي

اي كه دارند همواره  رغم بردباري عاشقانه چون پولس علي زندگي بسياري از خوبان هم اولاً
جويي و پيگيري خير به اميد گرفتن پاداش در جهان  فضيلت ثانياً ؛آكنده از درد و رنج است

پس از مرگ، گذشته از آنكه وجود جهان پس از مرگ فراتر از مرزهاي شناخت است، ناشي 
بلكه  2)دهد را توضيح نمي البته كاتينگهام دليل آن(بدفهمي در تعريف خير و فضيلت است  از

 :ست كها جويي و پيگيري خير از نظر كاتينگهام اين نقش انگيزش ديني در فضيلت
بكوشيم به درستي عمل كنيم، با روحيه تسليم، فروتني و عشق، با آگاهي به اين كه هيچ «

رامش وجود ندارد ولي با اعتقادي راسخ به اينكه هيچ مسير تضميني براي موفقيت و آ
حالتي از ... اين نگرش... ديگري براي رضايت و خرسندي به روي ما گشوده نيست

گيري معيني است كه در آن احساسات، باورها، اعمال عبادي و اعتقادات اخلاقي در  جهت

______________________________________________________ 
1. Metz, Thaddeus., “Critical Notice: Baier and Cottingham on the Meaning of 
Life” Disputatio, Vol.1, no.19, p.258. 
2. Cottingham, On the Meaning of  Life, pp.73,74. 
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خاصي از زندگي  ي يوهنسبت به ش 1"سرسپردگي شورمندانه"آنچه ويتگنشتاين آن را 
   2».شوند نامد با هم تلفيق مي مي

 نظام جزا و پاداش جهان پس از مرگ نقشي شود كه در انديشه كاتينگهام، ملاحظه مي
روشن  به نظر نگارنده، كند و در زندگي معنادار كه مستلزم موفقيت و كاميابي است ايفا نمي

اگر  زيرا ،ملاك موفقيت باشد ي كننده مينأتواند ت نيست كه چگونه غيبت چنين مفهومي مي
دهد يعني  چنان نگراني از شكست و ناكامي، ما را آزار مي هم واجد چنين نگرشي باشيم هم

سب فضيلت بكوشيم اما در نهايت پرسيم كه اگر با اين نگرش در راه خير و ك نزد خود مي
 مان به زندگيد آيا ها به شكست بينجام به پايان برسد و همه كوشش با مرگ ما همه چيز

به سخن ديگر، كاتينگهام زندگي معنادار را مستلزم ! انجامد؟ نمي معنايي بيهودگي و بي
اي را كه به شكست و ناكامي بينجامد، فاقد  داند و زندگي نتيجه بخشي و موفقيت آن مي

گي به همين دليل، وي دين را براي برآوردن اين ملاك وارد بحث معناي زند. شمرد معنا مي
كند و واضح است كه نتيجه بخشي و موفقيت زندگي، تنها با تداوم آن تا پس از مرگ  مي

يابد چراكه اگر بعد از مرگ همه چيز نيست و نابود شود و زندگي به شكست  معنا مي
. شود بينجامد، ملاك موفقيت كه معطوف به نتيجه بخش بودن زندگي است، برآورده نمي

هايي كه داراي سيرت و سان  مرگ و عمر جاودان است كه زندگيتنها با وجود جهان پس از 
ست كه كاتينگهام، دخالت ا اين درحالي. چشند اند، طعم كاميابي و پيروزي را مي خاصي بوده

بدين ترتيب، كاتينگهام نتوانسته است رابطه بين . داند چنين فرضي را ناصواب مي
روشني براي حصول زندگي معنادار تبيين آميز بودن زندگي و خداباوري را به نحو  موفقيت

  .كند
كند  كند بيان مي كاتينگهام در توضيح نقشي كه نگرش ديني در فهم از زندگي ايفا مي

تواند در باره وضع و حال خود بيانديشد و موقعيت وجودي خويش را  مي از آنجا كه انسان
ايم و بيشتر اهداف ما در  ردهاولاً بستري كه همه ما از آن سر برآو«كه يابد  رصد كند در مي

مان عمدتاً در آن معين شده است بستري از نهايت درماندگي  آن شكل گرفته و جهت زندگي
 ي ثانياً در نهايت پايان و مقصد همه... بستر دوران نوزادي و طفوليت - پذيري است و آسيب
لحاظ منشا و يعني انسان هم از  3».هاي پرطول و تفصيل ما هيچ است ها و نقشه برنامه

______________________________________________________ 
1. passionate commitment 
2. Ibid, p.74. 
3. Ibid, p.77. 
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كه ادامه حياتش  طوري همتولد شده است ب پذيري خاستگاه در بستري از وابستگي و آسيب
اش مرگ و نيستي  مشروط به وجود شرايطي است و هم از لحاظ مقصد و سرانجام، سرنوشت

بر اين اساس، خيالي باطل . اند اين دو ويژگي وضعيت وجودي وي را شكل بخشيده. است
هاي ذاتي وجود انسان  تواند جنبه م علم با پيشرفت هرچه بيشتر خود مياست كه فكر كني

حال اين وابستگي و تناهي، انسان را به  .دنظير مرگ، تناهي و وابستگي را حل و فصل كن
سازد كه بين  كند و او را متوجه اين امر مي پذيرش متفطن مي وضعيت شكننده و آسيب

اي است يعني در  مطلوب او شكاف و فاصله وضعيت موجود نامطلوب و وضعيت ناموجود
فهمد كه چه  اش، مي هاي وجودي يابد چه هست و بر اساس اين آگاهي از عيب و نقص مي

   1.شود و در نتيجه دچار اضطرابي وجودي مي! توانست باشد اما نيست بايد باشد يا چه مي
له، تغيير و تحولي ست تنها راه چاره براي پر كردن اين شكاف و فاصا كاتينگهام، برآن

به نظر وي آرامش، . هاي معنوي نيز بوده است كه هدف بيشتر اديان و سنت استدروني 
هاي  ترين اهداف سنت سكون و وقار روحي كه نتيجه تغيير و تحول دروني است يكي از اصلي

 ي هنتيج ي هطور خاص به منزل ههاي ارزشمندي ب چنين حالت«: ديني و معنوي بوده است اما
و اين جاست كه  -2نتيجه نوعي خاصي از آگاهي يا تمركز -شوند مر ديگري قلمداد ميا

هدف مشترك اكثر اَشكالِ . گيرد معناي زندگي شكل مي ي هنيرومندترين حالت پيوند با ايد
هاي معمولي نظير شغل، مقام و  مشغولي خواهند ما را از دل ست كه ميا اين معنويت
عوض ما را آماده كنند تا روي امر بسيار ساده و در عين حال  اندوزي دور كرده و در ثروت

در جاي ثابتي از جهان در حال "حضور ما اينجا، در اين لحظه : رازآميزي تمركز كنيم
كنيم، تجربه زندگي به  بدين ترتيب، شگفتي خام و ابتدايي از وجود را تجربه مي ".چرخش

   3».را كاملاً درك كنيم نتوانيم آ اي كه هرگز نمي عنوان موهبت و هديه
اي شويم كه  پذيرمان واجد روحيه باور كاتينگهام، ما بايد با نظر به وضعيت آسيب به

طلب معنا « :نويسد كاتينگهام در اين باره مي. جويي است متضمن اميدواري در راه فضيلت
ر د 5است بيش از درگيري عقلاني 4براي موجوداتي كه وجودشان ذاتاً ضعيف و شكننده

برخورداري از چنين . مستلزم نوعي از نگرش ديني يا شبه ديني است ؛هاي ارزشمند برنامه
______________________________________________________ 
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و  استهايي است كه صرفاً مبتني بر موفقيت بيروني  گرداني از ارزيابي نگرشي مستلزم روي
ايجاد نگرشي است كه قدرت خير، ايمان و اميد را و آنچه معطوف به راز و شگفتي وجود 

هاي سنتي ديني و اعَمال معنويت  بر عهده نظام ]نگرش[اين  ]ايجاد[...ندك ييد ميأاست ت
كرد كه  توان البته به اعتقاد وي، انكار نمي 1».كردند بوده كه محملي براي ايجاد آن فراهم مي

اي اند  چنين روحيه ي دين كه ارمغان آورندههاي نظري و عقيدتي  امروزه پذيرش آموزه
شود بسياري افراد به ايمان ديني كه تسلي بخش اذهان و  يدشوار است و همين باعث م

را  شان است پشت كنند و آن ها و مشكلات و معنابخش به زندگي قلوب آنها در سختي
قدم گذاشتن در مسير دين و معنويت مستلزم  كند كه بيان مياما كاتينگهام . نپذيرند

   2.نيستهاي نظري  از باورها و آموزه اي پذيرش شبكه
هاي معنوي است اهميت  نظر وي آنچه براي تغيير و تحول دروني فرد كه هدف سنتاز 

هايي براي  هاي تفكر و عبادت، روش روش: ها نه اهميت آموزه است 3اعمالاهميت «: دارد
تا حدودي شبيه حركات روزمره جسماني كه . خودآزمايي و خودآگاهي بيشتر و امثال آن

هايي ايجاد تحول  شوند، هدف از چنين تمرين م ميتوسط طرفدار باشگاه و ورزش انجا
اي از يك نظريه  اساسي در فاعل است بدون آنكه ضرورتاً مستلزم فراگرفتن شكل پيچيده

توانند معنابخش زندگي  اعمال معنوي كه برخاسته از اين سنت هستند مي«بنابراين  4».باشد
اري به اصول پيچيده الهياتي بلكه به وفاد ي پذيرند نه به واسطه كه آنها را ميباشند كساني 

به باور كاتينگهام، خداوند به  5»واسطه سرسپردگي شورمندانه به شيوه خاصي از زندگي
شناخت  ي محوري دين اساساً موجودي فراپديداري و فراتر از حوزه ي هعنوان موضوع يا آموز

ظري دين هاي ن بشري است به همين دليل بحث و فحص نظري و صرف پذيرش آموزه
هاي مربوط به ماهيت و  پرسش«: گويد ي با پاسكال ميأوي هم ر. نيستمقرون به صواب 

اگرخدا وجود دارد، ": گويد پاسكال مي. وجود خداوند فراتر از دسترسي عقل استدلالي است
يم توان يم بدانيم خدا وجود دارد نه مينتوا و بنابراين ما نه مي.. اندازه فراتر از فهم ماست او بي

   6»".بدانيم خدا چه هست
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1. Ibid, p.85. 
2. Ibid, pp.85-86. 
3. practices 
4. Ibid, p.87. 
5. Ibid, p.90. 
6. Cottingham, The Spiritual Dimension: Religion, Philosophy and  Human 
Value, p.6. 



 1389ستان تابو  بهاردهم، هفي  م، شمارهشش، سال هاي فلسفي پژوهش/ 30

 

 

هاي مورد توصيه دين،  بدين ترتيب، به اعتقاد كاتينگهام، شخص در اثر انجام اعمال و ورزه
 :هاي زير است مؤلفهكند كه حداقل داراي  اي از بودن را تجربه مي اي از زندگي و نحوه شيوه
اي از حقيقت،  لوهزندگي يك هديه و موهبت است نه امري تصادفي و زندگي و جهان جاول، 

پذيري در انتخاب  حيات ما وابسته به تصميم و انتخاب و مسئوليتدوم،  .خير و زيبايي است
هاي زندگي، توجه دائمي به  هاي عبادي در همه لحظه التزام به آيينسوم،  .خوب و بد است

ي زندگ ي اعمال عبادي در لحظه لحظه. كنند آگاهي معنوي و اخلاقي را به ما گوشزد مي
هايي مانند  هاي خاصي مانند ازدواج و مرگ و تولد گرفته تا فعاليت نفوذ دارند از مراسم

كيد بر آگاهي اخلاقي و معنوي أهدف از اين اعمال ت. خوردن و صبح از خواب بيدار شدن
ارزش و معناي چهارم،  .شود است كه با حفظ و استمرار آن، تغيير و تحول دروني حاصل مي

و عشق و ايثاري كه محركش موجودي متعالي است وابسته است نه به زندگي به محبت 
  1.موفقيت و ثروت مادي

دو اين كاتينگهام، در خصوص نقش دين و معنويت در معنادهي به زندگي امر را از 
مان معنا بخشيم  دين و معنويت را برگيريم و از اين راه به زندگي ي داند، يا طريقه بيرون نمي

از نظر او دين و  به عبارت ديگر،. مان را تهي از معنا سازيم راه زندگي و يا با ترك اين
 2.معنويت تنها شيوه براي معنادهي به زندگي با توجه به وضعيت خاص وجودي انسان است

بنابر نظر كاتينگهام، دين به امور روزمره نظير غذا خوردن و از خواب برخاستن نيز معنا و 
كند و در اينجاست  زندگي را واجد عمق و ژرفا مي ءجز ءجزدهد و بدين ترتيب  مفهوم مي

در اعمال روزانه و حركات و سكنات آنها ) منؤمن و نامؤم(كه تفاوت خداباور و خداناباور 
دو محدود در  به عبارت ديگر، تفاوت آن. هاي نظري شود نه در بحث و فحص نمايان مي

  3.كند نهاست كه فرق شان را آشكار ميگردد بلكه زندگي و شيوه زيستن آ باورهايشان نمي
  

 گيري نتيجه

زندگي معنادار هاي لازم و كافي  يا شرط ها مؤلفه ،در باب معناي زندگيكاتينگهام در كتاب 
عمق و جديت، هدفمندي، خودآگاهانه و : عبارتند از ها اين مؤلفه. كند را بيان مي

آميز بودن و  ، موفقيت)يني اخلاقيهاي ع پيروي از ارزش(خودمختارانه بودن، اخلاقي بودن 
______________________________________________________ 
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در بيان هسته اصلي بحث خود در باب  كاتينگهام. سرانجام خداباورانه يا ديندارانه بودن
كه تنها زندگي اخلاقي، نيازهاي واقعي سرشت انساني را كه  معتقد است زندگي معنادار

 اي كه زندگي طوري هب سازد ها شامل نيازهاي عقلاني و عاطفي است برآورده مي ترين آن مهم
اما از آنجاكه از ديدگاه صرفاً  باشد؛كه غايت آن اخلاقي بودن و اخلاقي زيستن  معنادار است

آنكه سرشت انساني  محصول تصادف و جهش ژني است و نيز به سبب آدميانساني، سرشت 
 دانيم كه سرانجام اي مي زندگي معنادار را زندگي پذيري است، خوش ضعف و آسيب ما دست

بنابراين به منظور اخلاقي زيستن نيازمند دليلي قطعي براي . آن موفقيت و كاميابي باشد
پذير  هاي عيني اخلاقي هستيم تا بتوانيم بر اساس وضعيت شكننده و آسيب احكام و ارزش

. جويي را طي كنيم مان و با اميد به موفقيت و كاميابي، راه پرمشقت اخلاق و فضيلت بشري
هم دليلي  توان نها در پرتو دينداري و دركي معنوي از زندگي است كه ميبدين ترتيب، ت

ها و  فراهم كرد و هم با اميد به موفقيت و كاميابي به برنامه قطعي براي احكام اخلاقي
البته به نظر نگارنده، كاتينگهام نتوانسته است به نحو روشني  .پرداخت هاي اخلاقي فعاليت

 ي به عقيده .آميز بودن زندگي و خداباوري را تبيين كند موفقيت ي رابطه بين مؤلفه
گويد،  هاي آن كه از عالم فراپديداري سخن مي كاتينگهام، نگرش ديني به دليل ماهيت آموزه

طرفانه به شرحه شرحه  طور بي هتواند با نظرورزي و تحليل عقلاني كه ب نمي طور اساسي به
ورزي كه منجر به تغيير و  ود بلكه بايد با عملپردازد، فهميده ش هاي ديني مي كردن آموزه

  .گردد، راه را براي فهم و قبول نگرش ديني هموار كرد تحول قلبي و دروني مي
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